
  
  
  
  

  شناسانهشناسانه از زمان نگارش جامع الستین  با روشی متنتصحیح تخمین سبک
  

  ساسان زندمقدم
  
  دهیچک

شناسانه از زمان نگارش آثار ادبی با تـاریخ نگـارش   هاي سبکپژوهش پیش رو به ارائۀ روشی نو براي تصحیح تخمین
هاي  عدم دقت روش هاوسیلۀ آنن بتوادهد که میدست میی امکاناتی به شناسمتن دهد کهپردازد و نشان میمجهول می

تواند هاي اشعار فارسی و عربی درون متن است که میاساس این روش قیاس تطور ضبط. را تصحیح کردشناسانه سبک
خصوصا اشعار عربی که داراي بسامد کمی از تطور ضبط هسـتند و ایـن   . روش تخمینی دقیق از زمان نگارش اثر باشد

جامع الستین به عنوان نمونۀ بررسی شده بـا ایـن   . است) عربی(آشنایی عام مخاطبان فارسی زبان با زبان دوم از نا ناشی
» تفسیر سوره یوسـف «جامع الستین نوشته ابوبکر احمد بن محمد بن زید الطوسی که به . روش، گواه کارآمدي آن است

شناسـانه قضـاوت شـده    د تاکنون صرفا با معیارهـاي سـبک  در این مور. هم مشهور است، تاریخ نگارش مشخصی ندارد
است و از روي مختصات سبکی، تاریخ نگارش این اثر را همزمان با کشف الاسرار یعنی حـدود دهـۀ دوم قـرن ششـم     

خر بـر تـاریخ   ه سرایندة آن حداقل هفتـاد سـال متـأ   کنگارنده پس از برخورد با ابیاتی عربی در جامع الستین . انددانسته
الستین که با نتیجۀ به دست آمدن شواهدي دیگر در متن جامع. مینی این کتاب بود، به دقت این تخمین مشکوك شدتخ

خوانی کامل داشت، نشان داد که تاریخ نگارش جامع الستین نه دهۀ دوم قرن ششم بلکـه  روش ابداعی این پژوهش هم
  . دهۀ دوم یا سوم قرن هفتم است

  
  هاي کلیدي واژه

  هاي اشعار، تاریخ نگارش جامع الستین، اشعار درون متن جامع الستینشناسانه، تطور ضبطبکس تخمین
  

  : مقدمه
زدن تاریخ نگارش کتابی که به هر علتی تـاریخ حیـات مؤلـف آن مشـخص     تاکنون تنها راه شناخته شده براي حدس

یعنی شاعر یا . نویسداوت با زمان خود میکتاب کسی باشد که متف حال تصور کنید نویسندة. شناسی بودنبود، علم سبک
                                                

  دانش آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسیparsigooy@gmail.com  
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  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۱۳۷ -۱۵۸، ص ۱۳۹۳زمستان  )۲۴پياپي (، ۴شماره ،دورة جديد
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اي از زمان حیاتش به جاي نثر نویسی که زمان حیاتش معلوم نیست، به هر علتی قدم بر قدم گذشتگان نهد و کمتر نشانه

شناسانه دشوار خواهـد بـود؛ اگـر از منظـر     حال شناخت زمان حیات مؤلف و نگارش آن اثر با معیارهاي سبک. بگذارد
هاي زبانی در تشخیص سبک بنگریم، خواهیم دید واژگان یک شـاعر  ژگان به عنوان یکی از مهمترین مختصهانتخاب وا

اي انتخاب شوند که باعث اشتباه در تشخیص زمان نگارش اثر بـا معیارهـاي   نویس ممکن است به دلایلی به گونهیا نثر
سـروده اسـت، شـعري    ج در زمان خویش شـعر مـی  المثل شاعري چون انوري که با واژگان رایفی. شناسانه شوندسبک

م بر اسـاس عل ـ  لذا .سرایداند، میبر واژگان استادان ماقبل خود تکیه داشته زمانش، که در سرودنمتفاوت از شعراي هم
شـناس بـودن اوسـت کـه در     مـا بواسـطۀ روي   ؛ وخـود باشـد   ی متفاوت از معاصـران زمان سبک شناسی باید متعلق به

شناسی براي پاسخ توان دید که نقایصی در روش علم سبکبا این اوصاف می. حیات او شکی نداریم تاریخ سرگذشت و
  .هایی وجود داردبه چنین پرسش

  
  پیشینه پژوهش

متن به  نگارش متونی با هویت ناشناس، عرضۀدر حد جستجوهاي نگارنده تنها روش مورد استفاده براي تخمین تاریخ 
شناسانه از تاریخ است؛ نیز در خصوص اینکه نقص مورد اشاره در روش تخمین سبک بودهشناسی هاي علم سبکمعیار

بررسـی   در خصـوص نمونـۀ  . شی انجام نشده استتوان رفع کرد تاکنون پژوهنگارش آثار مجهول الهویه را چگونه می
نتـایج   )محمـد روشـن  (ین هاي ارائه شده دکتر معین و مصحح جامع السـت شده با این روش یعنی جامع الستین، تخمین

شناسی است و پژوهشی که این نتایج را در خصوص جـامع السـتین یـا هـر اثـر      ها و روشهاي علم سبکمنتج از معیار
  .دیگري، بازنگري کرده باشد موجود نیست

  
  روش پژوهش

اسی که در متن شن. شناسی را تصحیح کندتواند نقص مورد بحث در علم سبکشناسی است که میدر این خصوص متن
توان علاوه گذارد که میگیرد، وسایلی را در اختیار ما میواقع روشی است که براي تصحیح متون مورد استفاده قرار می

این پژوهش نشـان خواهـد داد کـه    . بر تصحیح متون، براي تخمین تاریخ نگارش متون مجهول الهویه از آن بهره جست
ایـن روش در   .کاربردهـاي زیـادي داشـته باشـد     توانـد عی این پـژوهش مـی  روش ابدا. چگونه این کار امکانپذیر است

تمـامی   نقـد قـرار دهـد و    ها رخ داده موردکه در بسیاري از تذکرهتواند اشتباهاتی را مبحث تاریخ ادبیات میخصوص 
محتوایی یکسانند  در متونی که از نظر. مورد بازبینی قرار دهد ،شناسی نظر آخر را داده استکه صرفا علم سبک مواردي

گذارنـد،  شوند و توسط نویسندگانی که طی زمانهاي مختلف در آن مبحث آثاري بـر جـاي مـی   گاه ابیاتی مثل سایر می
هاي قدیم صنعت چاپ وجود نداشت، نیز دسترسی به نسخ مختلـف از یـک   چون در زمان. گیرندفاده قرار میمورد است

که در ضبط ابیات به هنگام استنساخ از کتب، یـا وام گـرفتن از مطالـب آنهـا      کتاب براي نویسنده مقدور نبود، تغییراتی
. آوردگیري را بوجود میهاي آنها در متون مختلف یک روند قابل پیکه قیاس ضبط ه استاي بودافتاد، به گونهاتفاق می

نیم و در آن بیت یا ابیاتی از این دست به این معنا که اگر ما کتابی مجهول الهویه داشته باشیم که تاریخ نگارش آن را ندا
توان تاریخ نگارش آن را با مطابقت ضبط ابیات مذکور، با روند تغییرات ضبط آن ابیات طی قرون متمـادي در  باشد، می
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در این میان اگر این ابیات به زبانی متفاوت از متن باشند، به علت ناآشـنایی یـا آشـنایی    . محتوایش، تخمین زدکتب هم
ها خواهنـد داشـت و در نتیجـه    ها به عهده آنهاست، تطورات کمتري در ضبطکاتبان که سهم عمده تغییرات ضبطکمتر 

اي از این دست معماسـت کـه   جامع الستین نمونه. دهنددست میها بهامکان بهتري را براي پیگیري روند تغییرات ضبط
را روي این کتاب که داراي ابیات عربی و فارسی ما این روش . تاریخ حیات مؤلف و تاریخ نگارش آن مشخص نیست

چرا که جامع الستین . بسیاري بود که در متون هم محتوایش، یعنی متون وعظ، مورد استفاده قرار گرفته بود اعمال کردیم
به دست آمده فرض ما را در خصوص امکـان   نتیجۀ. حصیل فن وعظ نوشته شده استطبق گفته مؤلفش براي راغبان ت

هاي بسـیار نزدیکتـري از   ه از این روش تایید کرد و نشان داد که کتابهایی که از نظر زمانی به هم نزدیکترند ضبطاستفاد
ها با یافتن این حدس. با این روش حدس هایی قریب به یقین از تاریخ کتابت این اثر میسر شد. ابیات مورد اشاره دارند

شناسـانه از تـاریخ نگـارش    تخمینهاي سـبک  اخر بر تاریخی بود کهیار متابیاتی مورد استفاده طوسی که سرایندة آنها بس
  .داد و شواهد تاریخی دیگر موجود در متن، به یقین بدل شددست میجامع الستین به

  
  معرفی جامع الستین

سپس توسط آقاي . نسخۀ خطی جامع الستین یا تفسیر سوره یوسف نخست توسط دکتر معین در مجله یغما معرفی شد
هاي سبکی این متن از جمله آوردن اشعار در مـتن نثـر،   ویژگی. حمد روشن و با نظارت احسان یارشاطر تصحیح شدم

اي در اي با لحاظ کردن همین ویژگی ها و جملهدکتر معین در مقاله. کندزمان نگارش آن را به طور تقریبی مشخص می
) 12:1356،]مقدمه مصـحح [طوسی(اند مؤلفات قرن ششم دانسته متن که تلویحا به زمان نگارش آن اشاره دارد، آن را از

 -520نوشته شده در سال -که با اظهار نظر مصحح مبنی بر شباهت آن در نوع پرداخت و روش تنظیم به کشف الاسرار 
گویـد  صرفا به ابیات، مابین سطور و پایان فصول این کتاب اشاره کرده است و می) محمد روشن(مصحح . همسو است

در تصحیح این متن از مقابله دو نسخه که یکـی  ). 13:1356،]مقدمه مصحح[طوسی] (اندکه گاه به نهایت سست و سبک
متقـدم هـیچ    ه شده است و مشکل اینجاسـت کـه نسـخۀ   است استفاد. ق.ه  847و دیگري به تاریخ. ق.ه  711به تاریخ 

اي نبـود، ایـن نکـات را نشـان     ب که مسـبوق بـه پیشـینه   بررسی اشعار این کتا. نشانی مبنی بر هم زمانی با مؤلف ندارد
ربـاعی   168بیت آن عربی است؛  24بیت وجود دارد که  695بالغ بر  قطعه شعر 249نخست اینکه در این متن : دهد می

 18قطعه شعر با قالب غزل، پنج بیت فرد کـه یکـی تکـرار شـده و      59است، که چهار رباعی از آنها در متن تکرار شده
مصـراع آن،   رباعی و یک  6که در محدوده جستجوهاي راقم این سطور، از بین اشعار پارسی دیگر این. ه شعر عربیقطع

هـا از او نیسـت و او در تقلیـد صـرف آنهـا      ا حدسی قریب به یقین هیچیک از آناز اشعار عربی ب .قطعا از دیگران است
ار گرفته و متعلق به دیگر نسخۀ مقابله شده با اساس است، نوشت قراز بررسی اشعار و جملاتی که در پی. کوشیده است

  . دست آوردهتوان نتایجی بنیز می
  

  اي جز مؤلف براي آنها نیافتیمکه سراینده بررسی سبکی اشعار پارسی
قصد ما از این بررسی اولیه، پیش از هر چیز احاطه بر حدود و ثغور طبع طوسی در شاعري است تا در نهایـت بتـوانیم   

  .هاي لازم در این مقال داشته باشیمبا این شناخت فصل ممیزي براي تحلیل
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  1بررسی وزن عروضی: الف
مسـدس سـالم،    رمل 2قطعه رمل مثمن سالم،  4شود، ها در این متن یافت میقطعه شعري که علاوه بر رباعی  59از 

قطعه رمـل   3سدس مخبون محذوف و قطعه رمل م 1قطعه رمل مثمن مخبون محذوف،  2قطعه رمل مثمن مقصور،  30
، یک قطعه مصرع چهار بیتی بـا وزن ربـاعی   )دوري(قطعه هزج اخرب  3قطعه هزج مثمن سالم، 2اند؛ مسدس محذوف

قطعـه هـزج    15، یک قطعه هزج مسـدس محـذوف و   )اخرب مکفوف ابتر؛ انگار که اتصال دو رباعی غیر خصی باشد(
نشان دهنده آن است که گستره وزن عروضی شخص به عنوان یک شاعر ذکر این نکات . مثمن اخرب مکفوف محذوف

هر چند به . یعنی فقط در دو بحر از معمول ترین بحور متفق الارکان وگوش آشناترین ذحافات آنها. بسیار محدود است
ت مـردم  آورد کـه کتـاب را بـه در خواس ـ   واقع شاعر هم نبوده است و از جمله وعاظ بوده است و در ابتداي کتاب می

غیر از محدودیت در بکارگیري وزن، ). 1-2: 1356طوسی،(آذربایجان براي موعظه و آشکار کردن فن وعظ نوشته است 
تـوان بـراي او   هاي عمده در رعایت قوانین عروضی دارد؛ تا آن حد که حتی قدرت درك درست از وزن را نمـی اشکال

-هاي اول یـک شـعر  و یک سبب را از انتهاي ضرب کلیه مصراع المثل در دو شعر، اشتباهی آشکار داردفی. متصور شد
گاه هم عبارتی که همانند بیت سروده، اصلا وزن نـدارد یـا   ). 157-253: 1356طوسی،(کند ساقط می -جز در بیت اول

صرفا کمی آهنگین است؛ گویی از جمله جملاتی است که بر سر منابر بدون دقت در وزن و فقط براي رعایـت انـدك   
  :توان به آن اطلاق شعر کردشود و اصلا نمیاي خوشایند، خوانده مییقیموس

  اي پردة شـرم برداشـته در بـازار ملامـت    
ــرادر    ــی از بـ ــی حرمتـ ــدة بـ   اي بریـ

  

  یاد کـن از آن رسـوایی در بـازار قیامـت      
  یــــاد کــــن از آن روز هجــــران داور

  )91-92: 1356طوسی،(                      
  

  .است اما در سرودن بغایت ضعیف استي که سروده است وزن را رعایت کرده اکثر اشعارهرچند در 
  

  2بررسی واژگان: ب
وصل، وصال "در مورد مختصات زبانی واژگان باید گفت که بررسی بسامد واژگان شعر او نشان می دهد که کلمات 

 2با بسامد  "جنه المأوي"و  7دبا بسام "جنت"، 19با بسامد"بهشت"، 24با بسامد  "دوست"و  45با بسامد  "و وصلت
 ")الف نداي فارسی(عاصی، معصیت، عصیان و عاصیا "، 24با بسامد  "فراق و فرقت"ها به کار رفته اند که در مقابل آن

بـه کـار    7بـا بسـامد    "زلت"و  1با بسامد"جهنم"، 6مکنی از دوزخ با بسامد "آتش"، 17دوزخ با بسامد "، 21با بسامد 
اما . که البته باید هم چنین باشد، چون او یک واعظ است. یانگر آن است که بیان وي، کاملا واعظانه استاند و این ب رفته

دایره لغات او در اشعار واقعا به این چند کلمه و کلمات دیگري که معمولا برگرفته از قرآن و احادیث در انذار و تبشیر 
این دایره محـدود کلمـه سـبب    . شودا به هم متصل کنند، محدود میاند تا این چند کلمه رهستند و بقیه کلماتی که آمده

انجامـد؛ یـا بـا    شود و بعد به کشف حجاب و نهایتا وصل شده است که شعرهاي او با مضمون تبشیر، با دوستی خداوند آغاز 
از تبشیر به انذار بیانجامـد  گاه یک شعر از انذار به تبشیر و یا . انذار از عصیان و زلت شروع شود و به آتش و دوزخ ختم شود

ظلـم،  "در ایـن بـین  . از همین واژگان سـروده شـود   ییا احوال مبشَّرین و منذرَین با هم قیاس گردد و در نهایت شعر با ترکیب
، دو مضـمون  19با بسـامد   "مرگ"و  7با بسامد  "گور"، 6با بسامد  "لحد"و  6با بسامد  "بیداد"،12با بسامد  "مظلوم و ظالم



  ١٤١/      شناسانه جامع الستين با روشي متن تصحيح تخمين سبک شناسانه از زمان نگارش
  

ایـن بررسـی بـر    . وسیله یادآوري مرگستیزانه، دیگر موعظه بههاي ظلمیکی موعظه. کندیگر را در اشعار او آشکار میاصلی د
  .کند که نشان از ضعف قریحه اوستگزینی او در شعر را آشکار میواژگان، محدود بودن واژه

هاي نادرست ي که داشته، سبب جعل واژهاهاي او این است که گاه محدودیت انتخاب واژهنکته دیگر در مورد واژه 
را براي اینکه بتوانـد قافیـه قـرار گیـرد بـا       "پناهیدن"او در دو مورد از این تعداد معدود شعر، مصدر جعلی . شده است

  : آورده است"پنهیدن"اسقاط الف به صورت 
  اي آنکه همی تو روز و شب در گنهی

  
ــی    ــق پنه ــا ح ــو ب ــر دی ــه زمک ــد ک   بای

  

ــا     ــه ک ــته ب ــی پیوس ــقان م ــیر فاس   پنه
  )404: 1356طوسی،(                         

  کز آفـت او نرسـت کـس تـا تـو رهـی      
  )646: 1356طوسی،(                         

  بررسی مختصات فکري 
  .شود، چند مورد قابل توجه دیگر وجود داردچه از واژگان او در مورد مختصات فکري آشکار میجز آن

سأله رؤیت است به این علت که معمولا شعرهاي او که جنبه تبشیر دارند، بـه لقـا و دیـدار خـتم     نخست، اشاره به م
او در چندین مورد بلافاصله پس از یاد کـرد از لقـاء و   ). 1"رؤیت"و بسامد 9"لقا"و بسامد 18 "دیدار"بسامد (شود  می

  .دهددیدار، منکران آن را بیم می
  گویم سخنی با تو من از مـذهب و سـنت  
ــک را     ــد مل ــوان دی ــویی نت ــار نگ   زنه
ــد   ــک بنمای ــی ش ــود ب ــال خ ــار جم   جب

  

ــد     ــار نباش ــت انک ــدر دل ــؤمنی ان ــر م   گ
  کــز آتـــش ســوزانت زنهـــار نباشـــد  
  آن را کــه میــان بســته زنــار نباشــد    

  )427: 1356طوسی،(                        
  : دیگر در مورد مذاهب و فرق نیز اظهار نظري کاملا معمول دارد

  شـــبهان بگزینـــی گـــر کـــیش ره م 
ــی    ــق و دین ــنت و طری ــر س ــر س   ور ب

  

ــجینی      ــو در س ــراه ت ــرك و گم ــا مش   ب
ــی  ــو حــق را بین ــه بهشــت در، ت ــردا ب   ف

  )493: 1356طوسی،(                         
  .گونه که معمول بوده استدیگر شماتت شعرا آندو 

  اي نبشــته از ســرود و از غــزل خروارهــا
  

  ايهداستان ذکـر مـن از دل چـرا بسـترد      
  )614: 1356طوسی،(                         

  دیگر طعنه به فلسفیسه
  بس کس که بـه علـم فیلسـوفی بشـتافت    
  بس کس که به خواب خوش خفته بـد او 

  

ــت      ــو نیاف ــوي ت ــراي ب ــه در س ــد ب   آم
ــت   ــو بتاف ــال ت ــرق وص ــدر دل او ب   کان

  )86: 1356طوسی،(                           
  .ویري تقریبی از شاعري او در دست باشداین مختصر آمد تا تص
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  بررسی اشعار پارسی دیگران در کتاب او

  :الف
نامه، باب هشتم، داسـتان ایراجسـته و خسـرو    ، نیز در مرزبان)10:1352ولد،بهاء.ك.ر(ولد بیت زیبایی در معارف بهاء

  :آمده است )630:1380وراوینی،.ك.ر(
  این طرفه گلـی نگـر کـه مـا را بشـکفت     

  

  گ تــوان نمــود نــه بــوي نهفــتنــه رنــ  
  چ

و  )71:1363مولوي،.ك.ر(این بیت با افروده شدن بیتی قبل از آن، به یک رباعی تبدیل شده است و در دیوان شمس 
  :آمده است )117:1389مولوي، .ك.ر(مکتوبات مولانا 

  آن را کــه غمــی بــود کــه بتوانــد گفــت
  این طرفه گلـی نگـر کـه مـا را بشـکفت     

  

  گفـت بتوانـد رفـت   غم از دل خـود بـه     
  نــه رنــگ تــوان نمــود نــه بــوي نهفــت 

  

  :این رباعی دو بار در کتاب طوسی تکرار شده است
  آن را کــه غمــی بــود کــه بتوانــد گفــت
  این طرفه گلی کـه از تـو مـا را بشـکفت    

  

  غم از دل خـود بـه گفـت بتوانـد رفـت       
  نــه رنــگ تــوان نمــود نــه بــوي نهفــت 

  )135و  485: 1365طوسی، (               
  

معـارف طبـق   . نامه آمده اسـت یت دوم  این رباعی در معارف بهاءولد و مرزبانآنچه جالب است این است که فقط ب
در وخش نوشته شده است و . ق.ه  607تا  597هاي آن، بین سال هاي نظر استاد فروزانفر و از شواهد موجود در نوشته

. ك.ر(انـد  اي مؤید این مطلـب نیافتـه  دانند ولی قرینهتمل میمرحوم استاد هرچند که نوشته شدن فصولی در روم را مح
در نظر بگیریم که ایـن طـور هـم     617اگر مهاجرت صاحب معارف از بلخ به سوي روم را در سال ). لز:1352فروزانفر،

حملـه   هست و مرحوم استاد فروزانفر هم در بحث دقیقی در کتاب زندگانی مولانا تاریخ آغاز این سفر را کمی پیش از
از آن رو کـه تـاریخ    ،)16-29:1366فروزانفـر، . ك.ر(داننـد  مغول به بلخ و رسیدن او به قونیه را اواسط همان سال مـی 

توان گفت بهاءولد بر سعد وراوینـی در ضـبط   می. نمایدتر میاست محتمل 622تا  617نامه بین سالهاي نگارش مرزبان
البته بهاءولد هیچگاه به عنـوان شـاعر شـناخته نشـده اسـت و در کـل       . داین بیت مقدم است اگر خود سراینده آن نباش
اما مولانا . در هر دوي این کتابها صرفا بیت دوم این رباعی آمده است. شودمعارف او نیز ابیات انگشت شماري دیده می

 ـ   اعی را بـا انـدك   با افزودن یک بیت به آن صورت رباعی داده، در رباعیات و مکتوباتش آورده است و طوسـی ایـن رب
در مورد برخی از رباعیـاتی کـه   . اش است، در جامع الستین آورده استتغییري در بیت دوم، که نشان ذهن غیر شاعرانه

در دیوان شمس دیده می شود و تعداد معدودي از غزلیات باید گفت چـون بیشـتر اشـعار در مجـالس سـماع خوانـده       
شده توسط اشخاصی به عنوان اشعار سـرودة مولانـا   سایرین خوانده میشده است، گاهی اشعاري که توسط قوال یا  می

ولد بوده و لیکن چون این بیت در کتاب بهاء. ایمما این مسئله را هم در مورد این رباعی لحاظ کرده. شده استضبط می
سـروده کسـی   آورده بـه احتمـال    "فرد"صرفا هم یک بیت بوده است و سعد وراوینی هم آن را به همین صورت یعنی 

در هر حال، تغییر تعداد ابیات، از دو اثر متقدم . ناشناس است هرچند احتمال نسبت دادن آن به بهاءولد هم منتفی نیست
همزمان بودن  تین، احتمال قوينامه، به سه اثر متأخر یعنی رباعیات، مکتوبات و جامع السهمزمان، یعنی معارف و مرزبان

  . خرین را دلیلی استمتأ
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  :ب
  :اما رباعی دیگري از  دیوان شمس نیز در این کتاب یافت می شود

ــم   ــلاك نه ــارك اف ــر ت ــو ب ــر ت ــن مه   م
ــی  ــی بخرام ــدم نه ــر او ق ــه ب   خــاکی ک

  
ــم   ــلاك نه ــارك اف ــر ت ــو ب ــر ت ــن مه   م
  هر جا که تـو بـر روي زمـین پـاي نهـی     

  

ــر دل غمنــاك نهــم      دســت از غــم تــو ب
ــم    ــاك نه ــر آن خ ــده ب ــروم دی ــا ب   آنج

  )465:1356طوسی،(                          
ــم     ــاك نه ــر دل غمن ــتمت ب ــت س   دس
ــم   ــاك نه ــر آن خ ــده ب ــروم دی ــان ب   پنه

  )117:1389مولوي،) (217:1363مولوي،(
این شعر نیز ابدا با ابیات سست طوسی قابل مقایسه نیست، بخصوص که باز اعمال تغییـرات ناشـیانه طوسـی در آن    

کـه نگـارش ایـن    دو احتمال وجود دارد؛ نخست ایـن . مؤید است لذا حدس ما در بررسی رباعی قبلی را. مشهود است
  . کتاب را پس از سروده شدن رباعیات مولانا فرض کنیم؛ دیگر که بگوییم سراینده آن کسی جز این هردو بوده است

  : ج
ست نامه آمده است و از بررسی آن، نکات جالبی بداي است که در قابوسشعر دیگري که در این کتاب است رباعی

  :آیدمی
  اي در کف پیـري شـده بیچـاره و عـاجز    
  روزت به نماز دگـر آمـد بـه همـه حـال     

  

  آهنگ شدن کن تو که عمرت به سر آمـد   
  شــب زود در آیــد چــو نمــاز دگــر آمــد

  )536:1356طوسی،(                          
  :نامهرباعی آمده در کتاب  طوسی این است؛ اما رباعی قابوس

اـجز ) يکیکاوس ا(کیکاوسی    در کف پیري شده ع
  روزت به نماز دگـر آمـد بـه همـه حـال     

  

  تدبیر شدن کن تو که شصت و سه در آمد  
  شــب زود در آیــد کــه نمــاز دگــر آمــد

  )60:1390عنصرالمعالی،(                    
 ـ . نامه آمده تغییر پذیرفتۀ رباعی آمده در کتاب طوسی استکاملا مشخص است، که آنچه در قابوس ن اوصـاف  بـا ای

زیسته که شعر او در هـر  نامه میاي است، که قبل از نگارش قابوسالهویهتوان گفت که شعر از آن شاعر مجهولفقط می
  .دو کتاب آمده است ولی عنصر المعالی، آن را به فراخور حال خودش تغییر داده است

  :د
  :خواجه عبدااللهرباعی دیگري نیز هست که هم در دیوان انوري است و هم جزو رباعیات 

  در هجر تو مـی بمیـرم اي مشـکین خـال    
ــد حــال     ــمع را چنــین باش ــه ش   پروان

  

  وز وصل تو می به دل بسوزم همـه سـال    
  در هجـــر بمیـــرد و بســـوزد ز وصـــال

  )662:1356طوسی،(                          
  :که در رباعیات خواجه ضبط آن چنین است

ــی ــر هم ــال در هج ــرم خی ــازم  از ش   بس
ــه شـ ـ ــال  پروان ــد ح ــین باش   مع را هم

  

ــیم زوال      ــوزم از ب ــی بس ــل هم   در وص
ــال    ــوزد ز وص ــوزد و بس ــر نس   در هج

  )745:  1372عبداالله انصاري،(              
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 "بسازم"جاي به "بسوزم": ضبط دیوان انوري با ضبط رباعیات خواجه، یک کلمه در مصراع اول رباعی اختلاف دارد

تر است چرا که معنی عقلانی و محتمل ابیات با تساب آن به خواجه عبداالله محتملبه هر حال ان). 1004:  1340انوري،(
 یا سهواً توان دید که طوسی در هنگام نقل، بعضی ابیات را عمداًآنچه از خواجه عبداالله داریم تناسب بیشتري دارد و می

  .تغییر داده است
  :ه

آورده اسـت   "مونس العشاق"یا  "فی حقیقه العشق"ه طوسی یک مصراع از شعري را که شیخ اشراق در ابتداي رسال
  : نیز در کتاب خود دارد

  گر چشم من آن نـرگس پـر بـار ندیـدي    
  تریــاك نکــردي طلــب از دولــت تــو دل
  آن کس که همی دست برید از پی یوسف
  گــر عشــق قــرین دل هــر خلــق نبــودي 

  »گر عشـق نبـودي و غـم عشـق نبـودي     «
  

  از خون دلـم قطـره بـه رخ بـر نچکیـدي       
  ر کــزدم هجــران تــو وي را نگزیــديگــ

  گر حسن تو دیدي طمع از کـون بریـدي  
  کی عاشـق بیچـاره بـه معشـوق رسـیدي     
ــنیدي    ــه ش ــک را ک ــاق مل ــانه عش   افس

  )363:1356طوسی،(                          
  :و شعر شیخ اشراق

  گــر عشــق نبــودي و غــم عشــق نبــودي
ــودي  ــاد نبــودي کــه ســر زلــف رب   ور ب

  

  فتی کـه شـنودي؟  چندین سخن نغز که گ  
  رخسارة معشوق به عاشـق کـه نمـودي؟   

  )267:1380سهروردي،(                      
اما نکته مهم این است کـه شـیخ   . وقت باید گفت که طوسی متاخر از اوستباشد، آن. ق.ه  587اگر مرگ سهروردي

چون یوسـف  [نوشته است و آورده که) ع(اشراق کتاب خود یعنی رساله فی حقیقه العشق را با استفاده از داستان یوسف
خلق شد حسن را راه به عالم پیدا شد و عشق و حزن نیز که ملازمان او بودند به عالم راه یافتند و عشـق سـر از مصـر    

و طوسـی هـم در   ) 267:1380سـهروردي، ] (درآورد به خانه زلیخا رفت و حزن سر از کنعان در آورد و به خانه یعقوب
نیافتـه  ) ع(براي تعلیم وعظ ، پس از ساعتها تفکر و اندیشه، داستانی بهتر از داستان یوسف[ ست کهابتداي کتابش گفته ا

  ). 2:1356طوسی] (است و آنچه آورده در کتابهاي معتمد خوانده و دیده است
  

  دلبررسی برخی اشعار نسخه ب
دن اشعار به ذوق خود به نسخه را نیز مکتوب شده، دستبرد کاتب در افزو. ق.ه  847نسخۀ بدل مورد مقابله که در سال 

راقـم ایـن   . از آن کسی است که بسیار متـاخر اسـت   )نوشت متن مصححدر پی(چرا که تک بیت افزوده. کندآشکار می
زیرا همانطور که بررسی اولیه ما معلوم کـرده  . سطور در اول نگاه، گمان برده بود که با بیتی از آن دیگران سر وکار دارد

جسـتجو معلـوم کـرد کـه ایـن حـدس       . توانست مطبوع طبع طوسی باشدوضی این بیت به هیچ عنوان نمیبود بحر عر
  :بیت از آن سلمان ساوجی و با بحر مجتث بود. استصحیح بوده 

  مـانم تو می روي و مـن خسـته بـاز مـی    
  

 مـانم چگونه بی تـو بمـانم عجـب همـی      
  )464:1371ساوجی،()145:1356طوسی،(



  ١٤٥/      شناسانه جامع الستين با روشي متن تصحيح تخمين سبک شناسانه از زمان نگارش
  

  موجود در متنبررسی اشعار عربی 
  :الف

یا غایبا عن العین حاضرا فی الفـؤاد، سـلام علـی الغایـب الحاضـري      : آورد به این صورتاي میدر جایی طوسی جمله
  ؛ )465:1356طوسی،(

  :مصحح آن را از نسخۀ بدل به صورت بیت
ــؤاد   ــی الفـ ــرا فـ ــا حاضـ ــا  غایبـ   ایـ

  

ــر    ــی الغایــــب الحاضــ   ســــلام علــ
  

  :که بیت 
ــی  ــی مهجتــ ــا مهجتــ ــت یــ   تملکــ

  

  و اســــهرت یــــا نــــاظري نــــاظري  
  

جـزو اشـعار   .) ق.ه  385م(بیـت دوم در دیـوان الـوأواء دمشـقی     . نوشت قرار داده استرا پیش از خود دارد در پی
ه  384- 329(و عینا در کتاب نشوار المحاضره و اخبار المذاکره قاضی تنـوخی  ). 139- 138: 1331الوأواء،(منسوب به او است 

آمده که ابوالفرج کاتب ابن البکتمري که مردي شامی بوده است این شعر را از قول اهالی شهرش بـراي   نیز هست و آنجا.) ق.
  .توان به یقین گفت که شعر از آن الوأواء استبا این شاهد می). 251- 252:1361تنوخی،(خوانده است خود می

  اما بیت اول به صورت
ــؤاد    ــی الفـ ــرا فـ ــا حاضـ ــا  غایبـ   یـ

  

ــی الحاضــــر ال     غایــــبســــلام علــ
  

سراینده آن شخصی است به نام قاضی ابوالحسن  و) 133:1412جرجانی،(در کتاب اسرار البلاغه جرجانی آمده است 
این شخص علی بن عبدالعزیز قاضی ابوالحسن جرجانی . که عبدالقاهر بارها و بارها در اسرارالبلاغه از او نام برده است

ندگان صرف یکسان بودن وزن و موضوع این بیت بـا ابیـات الـوأواء،    در قرون بعد نویس. است.) ق.ه  362/365-290(
این آمیختگی اولین بار در کتاب الـذخیره  . اندجاي دو کلمۀ آخر را تغییر داده قافیه را یکسان کرده، آنها را به هم آمیخته

البی تـالیف کـرد امـا او ایـن     رخ داده است؛ او این کتاب را براي معارضه با یتیمه الدهر ثع.) ق.ه  447-542(ابن بسام 
اشعار به هم آمیخته را به الفقیه الحافظ عبدالوهاب بن علی بن النصر المالکی البغدادي که قاضی نیز بوده است، نسـبت  

این در حالی است که عبدالوهاب به این مسأله که شعرها از او نیسـت اعتـراف کـرده    ). 523:1979ابن بسام،(داده است 
  :ملۀ لکتاب الصلۀ ابن الابار اندلسی آمده استدر کتاب التک. است
بکر بـن  د بن سابق الصقلی قال أخبرنا أبـو بکر بن العربی قال أنا محماالله بن نوح أخبر أبوعبدوقرأت بخط شیخنا أبی«

  البر قال قلت لعبد الوهاب بن علی بن نصر القاضی أ أنت القائل
ــی  ــی مهجتــ ــا مهجتــ ــت یــ   تمکلــ
ــی یـــا ملـــول     ــا کـــان ذا أملـ   ومـ
ــوس    ــدتک النفـ ــال فـ ــد بالوصـ   فجـ
ــلام    وفیــــک تعلمــــت نظــــم  الکــ

  

  و اســــهرت یــــا نــــاظري نــــاظري  
  ولا خطـــر الهجــــر فـــی خــــاطري  
ــادر  ــر بالقــ ــى الهجــ ــت علــ   فلســ
ــاعر  ــاس بالشــــ ــی النــــ   فلقبنــــ

  

ابن العربی و ألفه القاضیان أبوبکر بـن أبـی    بکر فإنما هذا أخبار الصبا و قد أجاز لی ما رواهفخجل و قال دع هذا یا أبا
منهما عن أبی القاسم بن ورد عن محمد بـن سـابق الصـقلی     بن واجب عنه و یروي ابن أبی جمره و أبو الخطاب هجمر

ابـن  (» االله بـن عبـد الـرحمن الأزدي و الفقیـه أبـو العبـاس      واه و حـدثنی الخطیـب أبـو محمـد عبـد     جمیع ما ألفـه و ر 
  ).368:1886الأبار،
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مع الستین که این بیت الوأواء را به متن افزوده اسـت، احتمـالا از   دهد که کاتب نسخۀ بدل جااین بررسی بدست می

یـا  ) 109:1432ثعـالبی، .) (ق.ه  350-429(اما طوسی محتملا آن را از لطائف اللطف ثعالبی. کتاب ابن بسام گرفته است
یکـی متـرجم    گرفته است، و این دو هم عصـر بـوده  ) 119:1978عبدلکانی،) (ه431م(زوزنی  حماسه الظرفاء عبدلکانی

 "حاضر"و  "غایب"این بیت اولین بار در کتاب آنان با تغییر مکان دو کلمه) 714:1391ین،چت.ك.ر(کتاب دیگري است 
این ابیات از لحاظ موضوع بحث، یعنی زمـان نگـارش   . با بیتی دیگر که در ابیات الوأواء وجود ندارد آمیخته شده است

لیکن بررسی مفصل ایـن  . رفته یعنی دهۀ دوم قرن ششم را نشانگر استن میکتاب، حداکثر همان زمانی که تاکنون گما
  .ها را با مقایسه رهگیري کردتوان زمان تغییرات ایجاد شده در ضبطبیت به ما نشان داد که می

  :ب 
  فریـــد جمـــال لا یـــري مثـــل حســـنه
ــنه   ــی زي حس ــاس ف ــو رب الن ــري ه   ی

  

  و مـــن وجهـــه مـــاء الجلالـــه یقطـــر  
ــبه ولا م ــه ش ــل فجــل المصــورفمــا ل   ث

  )34:1356طوسی،(                            
اي نیافتیم اما شباهت بسیاري با یک مصراع از ابوالعتاهیه دارد که با توجه به بیت دیگري که براي ابیات فوق سراینده

  .کیبی را استفاده کرده استدیگر که ابوالعتاهیه نیز دو بار چنین تر. از او در کتاب  طوسی یافتیم تقلید از او محتمل است
ــی  ( ــالقرب مجلس ــک ب ــدنی من ــالی ت   لی
  
ــاس ینظــر    ( ــی الن ــا یخط ــک فیم   رایت
  

ــر      ــه یقط ــاء البشاش ــن م ــک م   )و وجه
  )534: 1384ابوالعتاهیه،(                     

ــر     ــه یقط ــاء الخطیئ ــن م ــک م   )و راس
  )168: 1384ابوالعتاهیه،(                     

  

لماتی یت با بیتی که طوسی آورده یکی است و طبع طوسی صرفا بر روي الگو پیش رفته، کضمن اینکه وزن این دو ب
اي از برخـورد  بررسـی ایـن بیـت نحـوه    . این کار را در ابیات عربی بعد نیز خواهیم دیـد  نمونۀ. را جایگزین کرده است

  . دهدطوسی با ابیات در هنگام نقل را نشان می
  :ج

  :در این کتاب آمده این استبیت دیگر از ابوالعتاهیه که 
ــه   ــه آیــ ــیء لــ ــل شــ ــی کــ   وفــ

  
ــد     ــه واحـــ ــی انـــ ــل علـــ   دلیـــ

  )302:1356طوسی،(                          
که البته ضبط  طوسی با ضبطی که از این بیت در اسرار التوحید آمده، مطابقت دارد و ضـبط دیـوان ابوالعتاهیـه ایـن     

  :است
ــۀ  ــه آیــ ــیء لــ ــل شــ ــی کــ   و فــ

  
ــد     ــه واحـــ ــی انـــ ــدل علـــ   تـــ

  ) 122:1406ابوالعتاهیه، (                    
  

هاي پس از آن اخذ کرده است کـه بـا ایـن حسـاب     آن را از اسرار التوحید یا روایتتوان حدس زد که طوسی و می
. ق.ه  570نگارش متن مورد بررسی ما را طبق نظردکتر ذبیح االله صفا که تاریخ نگارش اسرار التوحیـد را بعـد از سـال    

تواند این نظریه را پیش روي ما قرار دهد که اي است که میاین بیت نیز نمونه). 361:1383صفا،(اند، باید دانست دانسته



  ١٤٧/      شناسانه جامع الستين با روشي متن تصحيح تخمين سبک شناسانه از زمان نگارش
  

  .تواند راهگشاي تخمین زمان نگارش اثر باشدتطور ضبط می
  :د

  لـــیس بـــین المـــوت والفـــراق فـــرق
  غصـــص المـــوت ســـاعۀ ثـــم تفنـــی

  

ــراق    ــد الفـ ــوت عنـ ــب یمـ ــل صـ   کـ
  و قتیــــــل الفــــــراق ادوم بــــــاق

  )41:1356طوسی،(                            
  :که با این شعر خبزأرزي در مصراعی کاملا مطابق است و در مصراع دیگر هم تطابق قابل توجه دارد

  غصـــص المـــوت ســـاعۀ ثـــم تفنـــی
  

  و فـــراق الحبیـــب فـــی صـــدر بـــاق  
  ) 141:1410خبزأرزي، (                     

در عربی سرودن البته با تقلید صرف نیز داشته است و بیت اول را خود به ابیات  و این نشان می دهد که طوسی سعی
  .خبزأرزي افزوده است

  :ه
  :بیت زیر از متنبی اخذ شده است 

ــدود   ــی الخـ ــدموع علـ ــر الـ   اذا انهمـ
  

  اذا اشـــتبهت دمـــوع فـــی خـــدود   
  

  تبــــین مــــن بکــــا ممــــن تباکــــا  
  )119:1356طوسی،(                          

ــن ب  ــین مـ ــاکی  تبـ ــن تبـ ــی ممـ   کـ
  ) 454:1414متنبی،(                           

ي در کتـاب طوسـی یـافتیم ذکـر     جـوز خر در بررسی ابیاتی که از ابنین بیت در مبحث مقال، در سطور متأاهمیت ا
  .شد خواهد

  :و
  و باز هم از متنبی

  النـــاس مـــا لـــم یـــروك اشـــباه    
  

ــاه    ــظ و کنــــت معنــ ــدهر لفــ   و الــ
  )689:1356طوسی،() 209:1414متنبی، (  

این بیت پاسخی در قبال پرسش پژوهش ما ندارد و فقط توجه طوسی به اشعار عربـی مربـوط بـه بکـاء و وعـظ را      
  .نشانگر است

  : ز
  و از ابونواس

ــا    ــوم فامتزج ــدین الق ــی ب ــت دین   مزج
  

ــا    ــروم فامتزج ــدین ال ــی ب ــت دین   مزج
ــدلا     ــاذلی ب ــا ع ــا ی ــی به ــت ابغ   فلس

  

  دینــیاصــبحت حیــران لا دنیــا  و لا     
  )159:1356طوسی،(                          

  کالمــاء یمـــزج بالصـــرف الرســـاطون 
ــی   ــی دینـ ــان فـ ــم دینـ ــار بهـ   اذا صـ

  )305: 1372ابونواس،(                       
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ت اباحی ابونـواس را بـه سـوي مقصـود     ابیااینجا طوسی با جرح و تعدیلی چون تغییر چند کلمه و آمیختن دوبیت، 

  .وق داده استواعظانۀ خود س
  :ح

  و از ابوتراب نخشبی
ــامی   ــی منـ ــی فـ ــرور قلبـ ــت سـ   رایـ

  

  فاحببـــــت التـــــنعس والمنامـــــا    
  

  ) 241:1356طوسی،) ( 315:1427ابن ملقن،(
و البته ابـوتراب  . این بیت با توجه به مضمون عاشقانه داستان یوسف براي وعظ به عشق به خداوند آورده شده است

  .خود از عرفاي بنام است
  :ط

  و از بحتري
ــوه   ــف اسـ ــی االله یوسـ ــی نبـ ــا فـ   امـ
ــه   ــجن بره ــی س ــبر ف ــل الص ــام جمی   اق

  
  ففـــی رســـول االله یوســـف اســـوه    
  انــی بجمیــل الصــبر فــی الحســن برهــه 

  

  لمثلــک محبوســا علــی الظلــم و الافــک   
ــک   ــی المل ــل ال ــبر الجمی ــه الص ــآل ب   ف

  ) 860:1414بحتري، (                        
  بمثلک محبوسـا علـی الضـیم و الضـنک    
ــی الملــک  ــه الصــبر الجمیــل ال   فتــاب ب

  )461:1356طوسی، (                         
  .شاید غلط خواندن کاتب باشد طوسی و غییرات این ابیات نتیجه ضعف حافظۀرسد تبه نظر می

  :ي
  و بیت دیگر منقول در کتاب الاشباه و النظائر من اشعار المتقدمین و الجاهلیین و المخضرمین 

ــن ــل عـ ــی  ا ترحـ ــم تبکـ ــب ثـ   حبیـ
  

ــی   ــم تبکـ ــب ثـ ــن حبیـ ــل عـ   ا ترحـ
  

ــراق    ــی الفـ ــاك الـ ــا دعـ ــزي مـ   عزیـ
  )195:1356طوسی،(                          

ــراق   ــی الفـ ــاك الـ ــا دعـ ــه فمـ   علیـ
  )28:1965خالدیین،(                          

  .تغییرات این بیت ناچیز است
  :ك

  بیان و التبیین جاحظ و بیت دیگرکه شاعر آن مجهول است، منقول در کتاب ال 
  اذا تضــــایق امــــرا فــــانتظر فرجــــا

  
  اذا تضــــایق امــــرا فــــانتظر فرجــــا

  

ــرج     ــم اول الفــ ــر الهــ ــان آخــ   فــ
  )412:1356طوسی،(                          

ــرج  ــن الفـ ــاه مـ ــر ادنـ ــیق الامـ   فاضـ
  ) 350:1410جاحظ،(                         

  .د مفهوم را نگاه داشته است ولی کلمات را عوض کرده استهر چن. این بیت هم نشانگر ضعف حافظۀ طوسی است



  ١٤٩/      شناسانه جامع الستين با روشي متن تصحيح تخمين سبک شناسانه از زمان نگارش
  

  :ل
  و بیت دیگر از دیوان منسوب به علی بن ابی طالب  

ــه   ــا نقصـــ ــر دنـــ ــم امـــ   اذا تـــ
  

ــه   ــدا نقصـــ ــر بـــ ــم امـــ   اذا تـــ
  

ــم    ــل تــــ ــع زوالا اذا قیــــ   توقــــ
  )672:1356طوسی،(                          

ــم  ــل تــــ ــع زوالا اذا قیــــ   توقــــ
  )524:1373یدري،الدین کقطب(            

  

  .این تغییر نیز ناچیز است
  :م

  و بیت دیگر از ابوالفتح بستی
  رمیتــک مـــن حکـــم القضـــاء بنظـــرة 

  
  رمیتــک عــن حکــم القضــاء بنظــرة    
  فلمـــا جرحـــت الخـــد منـــک بنظـــرة

  

ــاص    ــی حکــم القضــاء من ــی عل ــا ل   و م
  )354:1356طوسی،(                          

ــاص    ــاء من ــم القض ــن حک ــی ع ــا ل   و م
ــت  ــاص  جرح ــروح قص ــؤادي و الج   ف

  )113:1410بستی، (                           
  .این تغییر نیز ناچیز است

     : ن
در مقدمه کتاب النهایه فی النحو ابن خباز موصلی صرفا بیت اول این دو بیت آمده اسـت کـه بـه گفتـه ابـن خبـاز        

در  B165النهایـه فـی شـرح الکفایـه بـا شـمارة        که نسخۀ خطی آن ذیل نـام -موصلی نحوي در کتاب النهایه فی النحو
  :از آن ابو النجم الرکابی است -شودکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداري می

  ریـــح الجنـــوب اذا مـــررت بموصـــل
  بـــک زعزعـــوا قلبـــی بفقـــد احبتـــی 

  

ــا     ــت الا مقطعـ ــا کنـ ــا مـ ــولی لهـ   قـ
ــا  ــاح مزعزعــ ــک بالریــ   لا زال ربعــ

  )623:1356طوسی،(                          
تواند در تدقیق کار به ما کمک کند چرا که هیچ اطلاعی از الرکابی است اما این نکته نمی. ق.ه  639وفات ابن خباز 
  .و  زندگی او نداریم

  :س
  .او آمده است.) ق.ه  591(است و در کتاب المدهش.) ق.ه  597م(جوزيدیگر، شعري است که از آن ابن

جوزي این شعر را به دنبال شعري از متنبی که اتفاقا در کتاب ابن. اي موعظه استالمدهش کتابی است که اعم آن بر 
اي ، بـراي موعظـه  ) 454:1414متنبـی، (»اذا اشتبهت دموع فی خدود     تبین من بکی ممـن تبـاکی  « طوسی هم آمده بود

  :شودمیآورد و در نهایت بعد از آوردن ابیات زیر با اشاره به داستان یوسف این موعظه ختم  می
  احبـــاي امـــا جفـــن عینـــی فمقـــروح
  یــــذکرنی مــــر النســــیم عهــــودکم

  و امــا فــؤادي فهــو بالشــوق مجــروح  
  فـــازداد شـــوقا کلمـــا هبـــت الـــریح
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ــرقت     ــم و اش ــل اظل ــا لی ــی اذا م   اران
ــا   ــت خالیـ ــذکراکم اذا کنـ ــلی بـ   اصـ
  یشــــح فــــؤادي ان یخــــامر ســــره

  

ــابیح  ــرام مصـ ــار الغـ ــن نـ ــی مـ   بقلبـ
ــبیح  ــه تســـ ــذکار الاحبـــ   الا ان تـــ

  بعض الشح فی المـرء ممـدوح   سواکم و
  )523-524: 1973الجوزي،ابن(             

  

  : دارد.) ق.ه  594م(که بیت سوم شباهت بسیار زیادي به بیت زیر از شعیب ابومدین تلمسانی
ــراکم    ــم نـ ــذکراکم اذا لـ ــا بـ   و نحیـ

  
ــنا    ــه ینعشـــ ــذکار الاحبـــ   الا ان تـــ

  )119:1993عبدالحلیم محمود،(             
آیا ایـن مـوردي از   . ابومدین اشعاري لطیف و زیبا دارد. اندجوزي و شیخ ابومدین هم عصر بودهو یعنی ابناین هر د

جوزي که تلبیس ابلیس را نوشته است و اشخاصی نماید که ابنرسد و اینچنین میتوارد است؟ البته کمی بعید به نظر می
بیت او را انتحال کرده است اما مطرح کردن ایـن انتحـال از   چون شعیب ابومدین را مورد تاخت و تاز قرار داده است، 

جوزي دارد که طبق آنچه در کتـابش آمـده   نظر موضوع مورد بررسی، ما تأییدي بر زمان حدودي سروده شدن شعر ابن
در هرحال این شاهد و . سال پیش از مرگ خودش7است یعنی سه سال پیش از وفات شعیب ابومدین و . ق.ه  591سال
  .جوزي به نگارش در آمده استدهد که کتاب طوسی در تاریخی بعد از المدهش ابند بعدي، نشان میشواه

  :باري، آنچه طوسی آورده این است
  یــــذکرنی مــــر النســــیم عهــــودکم
ــراقکم    ــد ف ــم بع ــذاب الجس ــدتم ف   بع
ــا   ــت خالیـ ــذکراکم اذا کنـ ــلی بـ   اصـ

  

  فـــازداد شـــوقا کلمـــا هبـــت الـــریح  
  و هــل احــد یبقــی اذا فاتــه الــروح    
ــبیح  ــه تســـ ــذکار الاحبـــ   الا ان تـــ

  )412-413: 1356طوسی،(                  
بیت دوم آنچه در کتاب طوسی آمده نسبت به دو بیت دیگر سست و ضعیف است، و احتمالا از همان دسـته ابیـاتی   

ارسـی نظیـر   که به دیگر شعرهاي عربی چون شعر ابونواس و خبزأرزي و فچنان. افزوده استاست که او به دلخواه می
چون متوجه شدیم که طوسی، براي نوشتن کتاب وعظ خـویش بـه آثـاري کـه از داسـتان      . شعر رودکی هم افزوده بود

دار واعظین، جوزي بیشتر تفحص کردیم و دریافتیم که او طلایهپس در آثار ابن. اند، نظر داشته استیوسف استفاده کرده
مرتبه از داسـتان   24، "المدهش"به این شاهد که در جاي جاي کتاب  .خصوصا وعظ با استفاده از داستان یوسف است

  :یوسف براي وعظ استفاده کرده است
  : 1973الجوزي،ابن. ك.ر( 

102 ،103 ،103 ،104 ،144 ،147 ،169 ،176 ،218 ،238 ،251 ،255 ،262 ،283 ،302 ،311 ،324 ،327 ،343 ،387 ،
ل دهم از باب الخامس فی المواعظ این کتاب مخـتص وعـظ بـا داسـتان     و اصلا فص)526، 513، 496، 479، 430، 409

جوزي دقیقا همین روند را ادامه داده اسـت و در  هم که سراسر موعظه است، ابن "اللطائف"در کتاب . است) ع(یوسف
  :مرتبه 16مجموع 

ظ از داستان یوسـف اسـتفاده   براي وع)16،18،28،269،48،54،56،57،67،76،80،81،83،91،96،106:1990الجوزي،ابن .ك.ر(
. علاوه بر همۀ اینها کتابی کوتاه در موعظه به نام المنثور دارد که تمامی آن وعظ با استفاده از داستان یوسف اسـت . کرده است

  . شودهم هر کدام دو نمونه از این نوع موعظه یافت می "مواعظ"و  "تنبیه النائم"اینکه در آثار دیگرش مثل ضمن 



  ١٥١/      شناسانه جامع الستين با روشي متن تصحيح تخمين سبک شناسانه از زمان نگارش
  

  :کتاب المنثور وجود داشت و بیت که در بین ابیات عربینیز این د
ــرقتکم    ــد ف ــن بع ــرّنی م ــا س ــتم فم   غب
  لاتعجبـــوا مـــن ممـــاتی بعـــد بیـــنهم

  

  شیء ولا طـاب لـی مـن بعـدکم طـرب       
  شــوقا فـــان حیـــاتی بعـــدهم عجـــب 

  )30: 1994الجوزي،ابن(                      
  

  :وده شده توسط طوسی استکه بسیار نزدیک و هم مضمون با یکی از رباعیات سر
ــترد    ــت بس ــم فراق ــرب از دل ــم ط   رس
  هجـرت بـه دلـم تـاختن آورد چـه کـرد      

  

ــرد     ــوان ب ــی نت ــر هم ــو بس ــت ت ــا فرق   ب
  مردانه کسی کـز تـو جـدا مانـد و نمـرد     

  )386-41:1356طوسی،(                     
داندن آن ابیات را  به فارسی داشته توان گفت که طوسی کتابهاي او را مطالعه کرده بوده است و قصد برگرشک میبی

است؛ در سطور باقیمانده از این مقال نشان خواهیم داد که طوسی معمولا سعی در ترجمه اشعار عربی بـه فارسـی دارد   
در حـد  . جـوزي در نثـر هـم اسـتفاده کـرده باشـد      اما با این اوصاف شاید به نظر برسد که از جمـلات و عبـارات ابـن   

هر چند او در سرودن ضعیف است اما انصاف را باید گفـت  . طور چنین چیزي مشاهده نیفتادجستجوهاي مؤلف این س
که نثري ساده، روان و بی پیرایه و گاه با سجع و موازنۀ زیبا و آراسته دارد، بدون اینکه تصنع و تکلفی در نوشتارش راه 

نیـاز از تقلیـد از دیگـران    ش، خـود را بـی  دش در نحوه نگاریابد و با این استیلاي بر نثر و داشتن سبکی مخصوص خو
  .لذا با شناختی که از خود داشته است صرفا در اشعار وام از دیگران ستانده است. دیده است می

  :ع
  :شعر دیگر در کتاب طوسی

ــات   ــر المنی ــن ذک ــب ع ــل القل ــا غاف   ی
  فـــذکر حلولـــک فـــی قبـــر و ظلمـــه

  

  عمــا قلیــل ســتر مــا بــین امـــوات       
ــاعا   ــام و سـ ــائب ایـ ــر مصـ   تو اذکـ

  )57:1356طوسی،(                            
  

که تغییر یافته این شعر  کتاب القبور ابن ابی الدنیا است که گفته است از ابو جعفر قرشی شنیده و او هم از مردي که آن 
  : خوانده  استرا بر سنگ یکی از قبور بصره می

ــات   ــر المنی ــن ذک ــب ع ــل القل ــا غاف   ی
ــول   ــل الحل ــن قب ــک م ــاذکر محل ــه ف   ب

ــل  ــی أجـ ــه وقـــت إلـ ــام لـ   إن الحمـ
  زینتهـــا لا تطمـــئن إلـــی الـــدنیا و  

  

ــوات    ــین أمـ ــتثوي بـ ــل سـ ــا قلیـ   عمـ
  و تـــب الـــی االله مـــن لهـــو و لـــذات
ــاعات   ــام و سـ ــائب أیـ ــاذکر مصـ   فـ
  قــد حــان للمــوت یــا ذا اللــب أن یــأت

  )174:1420ابن ابی الدنیا،(                  
  .خوردو درهم ریختگی در نقل به چشم میباز در اینجا نیز آمیختن مصراعها به یکدیگر 
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  :ف 

در کتاب الجلیس الصالح الکافی و الانیس الناصح الشافی متعلق به ابی الفرج المعافی بن زکریـا النهراوانـی الجریـري    
حدثنا احمد بن ابی سهل بن عاصم ابوبکر الحلـوانی قـال ابـوبکر خـتن     «:آمده است که "رمی بسهام السحر"ذیل عنوان 

  :لقینی الاسباطی علی الجسر و قد اخذ اسماعیل بن بلبل دور اهل الخلد فقال لی: برد قالالم
ــر   ــهام تنتظــ ــی ســ ــی و للبغــ   بغــ

  

ــر       ــز الاب ــن وخ ــاد م ــی الاکب ــذ ف   انف
  

  سهام ایدي القانتین فی السحر
  )175:1413نهروانی،(من امر اسماعیل ماکان قال فما مضت الایام حتی کان
وزیـر  ه 265آنان صحبت به میان آمده است یکی اسماعیل بن بلبـل اسـت کـه از سـال      کسانی که در این حکایت از

آیـد  اي که ابن رومی علیه ابن بلبل سروده نیز برمیاز هجویه. بدست همو کشته شده 278معتمد عباسی بود و در سال 
ید بن عبد الأکبر معـروف بـه   دیگر أبو العباس محمد بن یز. که از چند سال قبل از وزارت نیز شغل دیوانی داشته است

دودیگر داماد المبرد است که نـام او ابـوبکر   . است که عالم در بلاغت و نحو و نقد بوده است.) ق.ه  210-286(المبرد 
و سه دیگر کسی است به نام الاسباطی که این شعر از او نقل . او ابوبکر محمد بن جعفر الصیدلانی النحوي است. است

یکی از کسانی در این دوره اسـباطی نـام دارد خیـران خـادم     . ه اسباطی کیست بر ما معلوم نیستاین ک. قول شده است
به هر . اندبعضی او را با خیران خادم قراطیسی یکی دانسته. است) ع(است که از یاران امام هادي.) ق.ه  261م(اسباطی 

  . حال این شعر پیش از مرگ ابن بلبل گفته شده است
  :نیز داریم) ه538-467(برار و نصوص الاخبار ابی القاسم محمود بن عمر الزمخشريدر کتاب ربیع الا

فـی  ) ه 291م)(بن سـلیمان بـن وهـب بـن سـعید الحـارثی        القاسم بن عبید االله(وجد قاسم بن عبیداالله وزیر المکتفی
  :فیها هرقعالمصلاه 

ــر   ــهام تنتظــ ــی ســ ــی و للبغــ   بغــ
  

ــر      ــز الاب ــن وخ ــاء م ــی الاحش ــذ ف   انف
  

    )323:1412زمخشري،(  سهام ایدي القانتین فی السحر  
اي که این ابیات دربارة آنهـا  تفاوت زمانی دو واقعه .تر استپس حکایت قبل قدیم. که المکتفی بعد از المعتمد است

اسـت و آن گونـه   ه 390معافی که نویسندة اولین نقل از این شعر است سالمرگ ال. سال است30نقل شده است حدودا 
کتـاب زمخشـري کـه    ). 59:1413نهروانـی، . ك.ر(که مصحح الجلیس گفته در دهۀ آخر زندگیش کتاب را نوشته اسـت  

 ـ  . ق.ه  528واقعه دوم را گزارش کرده بعد از سال  اب است، یعنی ده سال پیش از مرگ زمخشري و بعـد از نوشـتن کت
پس تطور ضبط این ابیات بعـد  ). 16:1412زمخشري،. ك.ر(معروف کشاف در مکه آنگونه که در ربیع الابرار آمده است 

به  "احشاء"کلمه از دو قرن و نیم از زمان روایت اول و فاصله حدودي یکصد و چهل سال بین نویسندگان آن فقط یک 
رسـد بایـد   بود، بـه نظـر مـی   520زمان با کشف الاسرار، یعنی  و اگر تاریخ نگارش جامع الستین هم است "اکباد "جاي

ایـن ابیـات غیـر از    . کندهاي دیگر این ابیات نکاتی جالب را بر ما آشکار میاما پیگیري ضبط. داشتهمین ضبط را می
-رشـید  اي از خواجـه و نامـه .) ق.ه  598م(جامع الستین در کتاب مکارم اخلاق رضی الدین ابو جعفر محمد نیشابوري 

  . الدین فضل االله همدانی به پسرش نیز آمده است
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خواجـه امـام    بـه نقـل از کتـاب الامـالی    .) ق.ه  598م(جعفر محمد نیشابوري الدین ابودر کتاب مکارم اخلاق رضی
   :خطیب مدنی داریم

   تبغی و للبغی سهام تنتظر   
  رأصابع المظلوم فی وقت السح

   دموع عینی باکیات فی السحر 
  نفذ فی الأضلاع من وخز الإبرأ

  )                     130:1341نیشابوري،(  تلک سهام تتقیّ و تحتذر                                                     
رود در حـالی  و آمده است که این اشعار بر روي تیري نوشته شده بوده که در سینه امیر ظالمی در شهر سغد فرو می

 "در عدل و ضد وي "کتاب مکارم اخلاق با عنوان  باب بیست و سوم این حکایت در. شب بر بام خفته بوده استکه او 
  . آمده است

اما درباره . بوده است یعنی دو سال بعد از مرگ مؤلفش. ق.ه  601تاریخ تسوید نسخه اساس تصحیح مکارم اخلاق  
قات ذکر شده در آن کتاب در سفر مؤلف به بخارا رخ داده است دهد یکی از اتفااین کتاب شواهدي هست که نشان می

  .است. ق.ه  582، پس قطعا تاریخ نوشته شدن این کتاب بعد )42- 41:1377سلیمانی. ك.ر. (ق.ه  582در تاریخ
 "ایـدي "جـایگزین  "اصـابع "یعنـی  . تغییرات این اشعار نسبت به آنچه در دو کتاب قبل آمده بود، بسیار زیادتر است

  . شده است "اضلاع"تغییر یافته بود، اکنون "احشاء"که به  "اکباد"ه است و دو مصراع افزوده شده است و شد
ارمغان چـاپ شـده،    ذیل عنوان مکاتیب تاریخی در مجلۀ در نامه خواجه رشید الدین فضل االله همدانی به پسرش که

  :داریم
ــحر     ــت الس ــی وق ــوم ف ــابع المظل   اص

  
ــی الأ    ــذ ف ــز ا انف ــن وخ ــلاع م ــرض   لإب

  )162:1307رشید الدین فضل االله،(         
نزدیکـی   زمان مورد بحـث ماسـت لـیکن بـه واسـطۀ     خر بر است، هرچند متأ. ق.ه  629که متولدالدین خواجه رشید

هاي نسخ در زمانهاي نزدیک به هم و معنادار بودن تطور آنها بـراي تخمـین   زمانی، مؤید فرض ما بر نزدیک بودن ضبط
را  "احشـاء "یـا   "اکبـاد "، و "اصـابع "را  "ایـدي "بینیم کـه او هـم   می. هاي حاوي این ابیات استکتاب گارشزمان ن

  .آورده است و یک مصراع از مصراع هاي افزوده را دارد "اضلاع"
  :اما در کتاب طوسی داریم 

ــحر     ــت الس ــی وق ــوم ف ــابع المظل   اص
  

ــذر    ــی و تحتــ ــی تتقــ ــهام خفــ   ســ
  )211:1356،طوسی(                          

طوسـی  . ها جالب است و آنچه در کتاب طوسی آمده کاملا با دو مورد اخیر هم خـوانی دارد نتیجۀ قیاس تطور ضبط
  :بلافاصله در ادامه این شعر عربی، این اشعار فارسی را آورده است

  سـت انگشت دعا گو به شب تـاره و تیـره  
  گویی که امیـرم نرسـد زود بـه مـن تیـر     

  

  نه از او بانگ و نفیرسـت تیري که همه گو  
  این تیر بدان کس رسد اول کـه امیرسـت  

  ).211: 1365طوسی، (                       
 علاوه بر آن طوسی در ادامۀ. ق استکه بیت دوم دقیقا ترجمه داستان آمده در پی ابیات مورد بررسی در مکارم اخلا

  :منظوم کرده است ۀترجمدو بیت فوق، کل شعر عربی با ضبط اخیر را به فارسی 
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  از دو کف مظلوم چـو وقـت سـحر آیـد    
ــداده   پیکــان همــه جملــه بــه زهــر آب ب
  اي ظــالم ناپــاك اگــر پنــد نگیــري     

  

  ده تیر جگر سـنب و کشـنده بـه در آیـد      
  هر یک به سنانی که به جان زو خطر آیـد 
ــد   ــر آی ــر جگ ــو را ب ــاه ت ــر ده ناگ   آن ه

  )211: 1365طوسی، (                        
جوزي نیز همین او با شعر ابن. ان طور که آمد طوسی گاهی قصد ترجمه اشعار را از عربی به فارسی داشته استهم

از میان کتاب هایی که این شعر در آنها نقل شده بود همان طور که دیده شد ضبط طوسی از این ابیات . کار را کرده بود
د الدین فضل االله مطابقت دارد نه بـا آنچـه از الجلـیس و ربیـع     خواجه رشی بط مکارم اخلاق و نیز با ضبط نامۀهم با ض

هرچند ما نتوانستیم کتاب الامالی یا صاحب آن یعنی خطیب مدنی که مرجع ابوجعفر نشابوري بوده است و . الابرار آمد
ظوم کرده نشان از آن طریق زمان مربوط به آن را شناسایی کنیم، لیکن شعري که طوسی سروده و داستان امیر ظالم را من

دهد که مکارم اخلاق، کتاب مد نظر طوسی براي نوشتن کتاب خودش است، خصوصا که باب بیست و ششم مکارم می
  . شودآغاز می) ع(به یوسف) ع(است با داستانی از عشق یعقوب "عشق"اخلاق که عنوان آن 

  
  در متن جامع الستین دو نکته

دیدنـد و  اي عجـب پیشـینگان معجـزات عیـان مـی     «: دهـد چنـین اسـت   مـی آنچه تلویحا تاریخ نگارش آن نشان : الف
امـا در  ). 281:1356طوسـی، (»نگرویدند، و مؤمنان بعد از چهارصدسال و پانصدسال خبري بشنیدند بـدان بگرویدنـد   می

معـین  مرحوم . قرار دارد، که در تصحیح در متن قرار نگرفته است"پانصدسال"بعد از کلمۀ "و بیشتر"نسخۀ بدل عبارت
در بررسی ابیات آمـده  . اندفرض کرده 520همین جمله را مؤید بر زمان مورد حدس خود یعنی قرن ششم و حدود سال

بنـابراین  . در نسخۀ بدل نشان دادیم که کاتب این نسخه مراعی امانت نیست و شـعر سـلمان سـاوجی را افـزوده اسـت     
را  "و بیشـتر "ابقت ذهن خواننده متـاخر بـا مـتن، عبـارت    توان تصور کرد که در اینجا هم به تصور خودش براي مط می

به ذهن متبادر می کند چهار صـد سـالی اسـت کـه بـه       "چهارصد سال و پانصد سال"تاریخی که عبارت.  افزوده است
اما شـواهدي کـه تـاکنون از بررسـی     . زودي به پانصدسال تبدیل خواهد شد؛ مثلا دهۀ آخر قرن پنجم یا چیزي مثل این

را افتاده از قلم کاتب نسخۀ اسـاس و   "و بیشتر "کند، پس باید عبارت ست آمد، جز این را براي ما آشکار میاشعار بد
  .ضبط شده از جانب کاتب نسخۀ بدل بدانیم

  :دیگر که از شرح احوال طوسی در ابتداي متن اینگونه سخن به میان آمده است: ب
النظر جمال الائمه ابوبکر احمد بن محمـد بـن زیـد الطوسـی     احوال چنین گوید خواجه امام اجل تاج الدین سیف "

قدس االله روحه و نور ضریحه که چون از دیار خوراسان نهضت کردیم و ببلاد کوهستان و عراق رحلت کردیم، رغبتهـا  
م در علم فقه و ادب فاتر دیدیم و دواعی خلق بر تذکیر و تحصیل علم وافر دیدیم، تا به حدي که در محافل رسوم عل ـ

در هر شهر که خلق را موعظه کردیم و بـه راه ارشـاد   . نظم مندرس گشته بود و هر کس به علم وعظ ملابس گشته بود
دعوت کردیم از ما التماس کردند که در فن موعظه مجموعی سازیم و آنچه مکنون وسع و بیـان بـود و دلایـل     ایشان را

د از عوایق آسمان چون ازدحام اشتغال و سرعت انتقال تا به جانب به هرجا مانعی پیدا ش. اهل ایمان بود در او بپردازیم
  ).1-2: 1365طوسی، ( "....آذربایجان رسیدیم
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توان گفت که این رحلت از خراسان به عراق و سپس به آذربایجان که عوایق آسـمانش سـبب ازدحـام    با احتیاط می
شتر میل بـه موعظـه دارد،   و ادب روي گردان شده و بی اشتغال و سرعت انتقال شده است، نیز احوال مردم زمانه از فقه

پس تاریخ نگارش کتاب مربوط به زمانی اسـت کـه   . سپاه مغول و بلاي خانمانسوز هجمۀ آنان را نشانگر استگریز از 
 به آذربایجان رسید و شهر تبریـز . ق.ه  617-618سپاه مغول در سال «.نویسنده در آذربایجان به امنیتی دست یافته است

بعد از آن، . که منقاد شد را امان داد ولی شهرهاي اطراف را غارت کرد.)ق.ه  587مرکز آذربایجان پس از قزل ارسلان (
کند، نیز بعد از آن دارد و شش سال آنجا حکومت میجلال الدین خوارزمشاه  اتابک آن را ازمیان برمی. ق.ه  622سال 

توان دید کـه آذربایجـان و   می. ماندغول با خراج پذیرفتن، شهر درامان مییعنی پس از حمله دوبارة م. ق.ه  629در سال
  ).تبریز:1381مومنی،. ك.ر(»مرکز آن یعنی تبریز در آن ایام در امان بوده است

  
  نتیجه

هاي اشـعار، خصوصـا اشـعار عربـی درون متـون      شناسی روشی وجود دارد که با در نظر گرفتن تطور ضبطدر متن -1
توان با تخمینی بالنسبه دقیق زمان نگـارش متـون حـاوي    ها مجهول یا مشکوك است، میتاریخ نگارش آناي که فارسی

 .هاي آن مدد جستشناسی و تصحیح استنتاجها را روشن کرد و از آن به عنوان مکمل سبکآن

اب جامع  الستین به دست هایی که از زمان حیات سرایندگان دیگر اشعار موجود در کتبر اساس این یافته نیز تاریخ -2
 :توان موارد ذیل را دریافتآمد می

تواند بعد از نگارش اسرار التوحید باشد یعنی با تطابق ضبط شعر ابوالعتاهیه با اسرار التوحید، تاریخ نگارش آن می -الف
  .ق.ه  570حدود 

زیرا مؤلـف آورده کـه در نگـارش    باشد . ق.ه  587تاریخ نگارش آن باید بعد از مصنفات فارسی شیخ اشراق یعنی -ب
کتابش به کتب حاوي داستان یوسف توجه داشته است مصراعی از شعري را به کار برده است که در ابتداي رساله فـی  

 . العشق شیخ اشراق در شرح داستان یوسف آمده است

  . ق.ه  582تاریخ نگارش آن باید بعد از نگارش مکارم اخلاق نیشابوري باشد، یعنی  -ج
 .ق.ه  591جوزي، تاریخ نگارش آن بدون شک بعد از کتاب المدهش است، یعنی با آوردن شعري از ابن -د

ه  622تـا  . ق.ه  607یعنی؛ ولد و نیز مرزبان نامه باشدگارش آن بعد از نگارش معارف بهاءمحتمل است که تاریخ ن -ه 
بط آن بیت در رباعیات و مکتوبات مولانا جلال الدین جا که ضبط بیت فارسی مشترك با این دو کتاب با ضاما از آن. ق.

 .تواند همزمان با این دوکتاب نگارش یافته باشدمطابقت بیشتري دارد می

اي از حملۀ مغول توان در دورهدهند که نگارش این کتاب را میها به انضمام شواهد درون متن نشان میین بررسیا -3
قرن ششم و دردهۀ دوم یا دهۀ سوم قرن هفتم اندکی پس از حملۀ مغـول   پس از اًتاریخ نگارش این کتاب قطع. دانست

متفـاوت   520حـدود سـال   دهد یعنـی که حداقل یک قرن با آنچه که قضاوت بر اساس مختصات سبکی نشان می است
  .است
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  ها نوشتپی
درهم ریختگی متن، آنها را در این پی  هاي اوزان اشعار مورد بررسی، براي جلوگیري ازبه علت طولانی شدن نشانی بسامد -1

  :نوشت آوردیم
 17،25،36،47: ، رمل مثمن مقصور49،253: ، رمل مسدس سالم473،603،627،640: رمل مثمن سالم، 145: 1356طوسی، (

74،82،92،107،112،149،168،178،197،207،219،243،278،285،290،319،328،345،357،371،384،410،529،596،614،650 ،
، هزج مثمن 711: ، رمل مسدس مخبون محذوف230،441: ، رمل مثمن مخبون محذوف188،562،663: مسدس محذوفرمل 
، هزج مثمن اخرب 9: ، هزج اخرب مکفوف ابتر244: ، هزج مسدس محذوف381،475،547: ، هزج اخرب دوري308،675: سالم

  ).101،121،135،157،212،262،363،427،500،533،589،605،653،686،697: مکفوف محذوف
هاي واژگان مورد بررسی، براي جلوگیري از درهم ریختگی متن، آنها را در این پی نوشت به علت طولانی شدن نشانی بسامد -2

  :آوردیم
  11،16،17،18،37،47،86،99،119،121،139،157،178،189،207،219،220،236،241: وصل،وصلت وصال1356:طوسی(

  ،36،55،149،157،210،241،243: ،دوست244،253،278،284،328،457،474،530،547،570،589،595،603،634،662
  19،178،197،207،219،230،290،328،427،474،494،500: ، بهشت244،365،367،381،457،547،584،587،627،686

  40،41،56،168: ، فرقت و فراق357،596: ، جنۀ المأوي59،219،243،262،589،663: ، جنت530،596،627،640،653،663،
  25،26،101،109،168،290،319: ، عاصی، معصیت، عصیان، عاصیا198،241،244،249،345،447،473،584،603،684،686،
  25،345): مکنی از دوزخ(، آتش112،130،197،328،345،371،384،410،650،663: ، دوزخ328،384،410،603،627،675،
  210،212،290،295،328،433،490،574،611: م و ظالم، ظلم، مظلو26،112،188،259،520: ، زلت650: ، جهنم371،437،

  :،مرگ197،319،345،378،419،533،584: ، گور133،207،373،539،663: ، لحد134،211،447،587،611،691: بیداد
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